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  چكيده
هـا كـه سرزمينـشان در         گرفتن جادة ابريشم، از سدة نخـست مـيلادي، سـغدي            با رونق 
 ميانه بر سر راه اين جادة تجاري قرار داشت، بـه تجـارت رو آوردنـد و قـومي                     آسياي

 پيش  ها كه سغدي. كردند  هاي ديگر سفر مي     سوداگر شدند كه براي تجارت به سرزمين      
هـا و     از آن دين مزديسنا را پذيرفته بودند، از طريق تجارت با مردمـان ديگـر، بـا ديـن                  

برخـي  . عقايد گوناگوني چون دين ماني، بودا، مزدك و مسيحيت نسطوري آشنا شدند           
از ديگر سو، جـدا از اينكـه   . ها شدند ها گرويدند و مبلغ آن دين ها به آن دين    از سغدي 
كردند كه    هاي گوناگوني برخورد داشتند و كوشش مي         با دين  شان  ها در سرزمين    سغدي

شان سبب شد تا در قلمـرو آنهـا           اصول عقايد آنها را دريابند، مصالح تجاري و سياسي        
ها آزادانه در كنار يكديگر و بدون هيچ مناقشة مذهبي تبليغ و تـرويج شـوند،                  اين دين 
در ايـن مقالـه بـا       . يـاد كـرد   » گرانهرواداري سـودا  «توان از آن با عنوان        اي كه مي    پديده
شناسـي    هـاي باسـتان     هاي نوين و همچنين كـاوش       گيري از منابع باستاني، پژوهش      بهره

 و تاريخي دورة هيچ در پديده اين. وجوه گوناگون اين رواداري سوداگرانه بررسي شد      
 ركنـا  در متفاوت هاي  دين با گوناگون هاي  ملت كه معاصر دوران تا ديگري جغرافيايي
» ها دين ميان يگانگي ايجاد«است و به نتايج بديعي چون        نشده   ديده اند،  زيسته يكديگر

ها   هاي ششم تا هشتم ميلادي انجاميد، بر اساس اين تفكر سغدي            در سغد در ميانة سده    
هايـشان رواج     هاي گوناگوني كه در قلمرو خـود يـا مهاجرنـشين            كوشيدند تا ميان دين   

  .ندداشت، سازگاري ايجاد كن
  .ميانه، مزديسنا دين بودا، دين ماني، سغد، آسياي  :ي كليديها واژه
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  مقدمه
هـا را     سغدي) 107: 1362 (حدودالعالميكي از منابع تاريخي و جغرافيايي سدة چهارم هجري،          

ــرم«مردمــي  ــن ن ــد توصــيف مــي» دار دي ــرم و . كن ــن واژه را ن ــدبرخــي اي ــدهدار ني ــد   خوان   ان
)Minorsky, 1970: 113 (سود » و«ه شايد اگر منظور نويسنده هم همين بود، از حرف عطف ك

به هر رو خواندن اين اصطلاح با سكون ميم يا به كَسرِ مـيم، دو معنـي، هرچنـد بـا                     . جست  مي
شـايد  . »جـو    و مـسالمت   دار  نيد«و ديگري   » روادار«كند، يكي     تفاوتي اندك، به ذهن متبادر مي     

هاي مهم    يكي از ويژگي  .  خواندن اين واژه ياري برساند     بررسي بيشتر دربارة سغديان به درست     
هـاي گونـاگون بـوده و منـابع تـاريخي از              سغديان در دورة باستان رواداري آنها نسبت به دين        

. هاي سغدي حكايت دارد ها در خاك سغد و مهاجرنشين  آميز پيروان آن دين     همزيستي مسالمت 
نـشين از     هاي سغدي   هاي گوناگون در سرزمين     دينكمان بديعي كه از باورمندانِ به         چنين رنگين 

هاي تاريخي ديگر و جغرافياهاي ديگر تـا          شود، در دوره    سدة نخست تا هشتم ميلادي ديده مي      
 مـيم  به سكون» دين نرم«، حدودالعالمدر نتيجه شايد منظور نويسندة      . نظير است   دورة معاصر كم  

ون پژوهش مـستقلي دربـارة تـأثير پيـشة بيـشتر            تاكن. بوده است » روادار«معنايِ واژة     بوده و هم  
است، با اين حال در پژوهش         آنها انجام نشده      رواداري ديني ها، يعني تجارت بر روحية        سغدي

ويـژه در     هـا، بـه     خوبي تنوع دينـي سـغدي        به 2 و همچنين پژوهش جوديت لرنر     1فرانتس گرنت 
تباط روحية بازرگانان سغدي با اين       است، اما دربارة ار      بررسي شده  3نگارة تابوت ويركاك    سنگ

 نيـز   5»بازرگانان سـغدي  « با نام    4در پژوهش اتين دولاوسيه   .  است  تنوع ديني سخني گفته نشده    
 است، اما ايـن پژوهـشگر        وبيش به برخي از پيامدها و اثرهاي تجارت سغديان پرداخته شده            كم

. اسـت   بـا رواداري دينـي داشـته         هـا   نيز تنها اشارة كوتاهي به ارتباط روحية تاجرمĤبانة سـغدي         
: هاي گوناگون نيز تاكنون آثار زيادي نوشته شـده اسـت            ها در گسترش دين     دربارة نقش سغدي  

 و  7مارشـاك . اسـت    نيز داشته    6هايي ديگري   ها پژوهش   فرانتس گرنت دربارة مزديسنا و سغدي     
ــا ــودايي  8والنتين ــارة ب ــشي درب ــد    پژوه ــغد دارن ــا در س ــسطوريان 9ه ــارة ن ــغد  و درب    در س

ــژوهش  ــامز پ ــيمز ويلي ــته  س ــايي داش ــت ه ــز   . 10 اس ــغد ني ــت در س ــسترش مانوي ــارة گ   درب
                                                 

1. Frantz Grenet, “religious diversity among Sogdian Mmrchants in Sixth Century China: 
Zoroastrianism, Buddhism, Manichaeism, and Hinduism” 
2. Judith Lerner, “believers, prodelytizers, & translators ,religion among the Sogdians” 
3. Wirkak 
4. Étienne de la Vaissiére 
5. Sogdian traders 
6. “L’art zoroastrien en Sogdiane Etudes d’iconographie funéraire” 
7. Marshak 
8. Valentina 
9. “Buddha icon from Panjikent” 
10. Sims-Williams, “Sogdian and Turkish Christians in the Turfan and Tun-huang 
manuscripts” 
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به هر رو در اين پژوهش كوشش بر آن است تا ارتبـاط             . است   انجام داده    2 پژوهشي 1زوندرمان
داري و رواداري ديني سغديان با موشكافي بيشتر بررسي شود و پـيش از آن                 ميان تجارت، دين  
  .رافيا و تاريخ سغد پرداخته شودبهتر است به جغ

  
  سرزمين سغد

   3سغد در زبان در اوستايي متأخر سوغد )Bartholomae,1907:1582 ( زبان پارسـي باسـتان،   در
 5در كتيبة شاپور اول در كعبة زرتشت، سـوگد        ) Kent,1989:117,136,137,141,143 (4سوگودا

)Back, 1978: 288(ه   يدرهمچنين واژه سغد .  ضبط شده استنسـغدي،   ، در6ونـاني، سـوگدي
؛ 75: 1395بنـدهش،  ( ،7، در پهلـوي، سـوريگ  ):Gharib, 1995دوازده(سغود/ صورت سوغد به

 ,Great Tang Records on the Western Regions( 8، در چينـي، سـولي  )174: 15پانوشـت  

 :T’ang shu, CCXXI in Chavannes, 1903(9صـورت كانـگ    و گاهي اوقات بـه ) 1996:21

شايد معناي واژة سغد محل سكونت مردم شهرنشين باشد كه براي تمايز آنها             . است  آمده   )132
  ).:Gharib, 1995دوازده(است  پيرامونشان، اين نام بر آنها نهاده شده گردان ابانيباز 

است كه ناحية سغد،      در منابع باستاني حدود و ثغور سغد به اختصار ذكر شده و اشاره شده               
شده كه از شمال به رود سـيحون          حاصلخيز زرافشان، سمرقند و پنجكنت اطلاق مي      هاي    به دره 

قريـب،  : ؛ مقايسه شـود Strabo, book XI, 11,2(و از جنوب به رود جيحون محدود بوده است
عنـوان مركـز سـغد يـاد          باستاني به ) ي10مركندا(و همچنين از شهر سمرقند    ) 252 -253: 1376
هـايي   يافت و به سـرزمين  گاهي اين جغرافيا گسترش مي). Arrian, book III, 30,6(است شده 

و ) تاشكند امـروزي و پيرامـون آن      (شد كه زبان سغدي در آنها رايج بود، يعني چاچ             اطلاق مي 
  ).Marshak/ Negmatov, 1996:233(12 و اسروشنه11غرب سميرچه

سخن گفت، از كوه    توان بر مبناي آنها دربارة باورهاي ديني مردم سغد            عمده مداركي كه مي   
                                                 

1. Sudermann 
2. “Iranian Manichaean Turfan texts concerning the Turfan region” 
3. Suγda 
4. Suguda 
5. Sugd 
6. Sughdiane  
7. Sūrīg 
8. Suli（ 窣窣）  
9. K ’ang （ 康康）  
10. Marakanda 

 بـه  جنـوب  از كـه  اسـت  شـده  واقع سيحون، رود شرق شمال در شود،  مي ناميده آب  هفت امروزه كه  سميرچه .11
 .شود مي محدود بالخاش درياچة به شمال از و شان تيان هاي كوه

  .داشت قرار فرغانه و خجند ميان و سيحون رود شاخة ترين جنوبي جنوب در  اسروشنه.12
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مغ در نزديكي شهر پنجكنت در شصت كيلومتري شرق سمرقند و شهر قـديمي افراسـياب در                 
هاي سـغدي در غارهـاي هزاربـودا در           سمرقند در خاك اصلي سغد و همچنين در مهاجرنشين        

 در  3كيانـگ    در شمال چين و همچنين تورفان در استان سين         2 واقع در استان گنسو    1هوانگ  دون
هاي ديگر سـغدي      اسناد و آثار ديگر سغدي نيز در مهاجرنشين       . ست   به دست آمده ا    غرب چين 

اسـناد كـوه مـغ متعلـق بـه دورة           . اسـت    در شمال پاكستان بـه دسـت آمـده           4چون درة چيترال  
زمـان بـا      كـه هـم     اسـت  5زمامداري يك فرمانرواي محلي سغدي در پنجكنت به نام ديواشـتيچ          

ق اعـراب او را     104كـرد و در       شي از سـغد حكومـت مـي       ، بر بخ  )ق41-132(فتوحات امويان 
 97 مجمـوع  از. هـستند ... هـاي سياسـي، اداري، تجـاري و         اين اسناد شامل نامه    .دستگير كردند 

 زبـان  به يكي چيني، زبان به سغدي، سه سند   زبان به  سند 92 شده، يافت كوه مغ  در كه سندي
م اسـت و     706 تـاريخ  به چيني اسناد از يكي.  است  شده نوشته 6روني خط به ديگري و عربي

نگاشـته   هـشتم مـيلادي    قـرن  اوليـة  هـاي   سـال  در احتمـالاً  اسـناد  ايـن  حاكي از آن است كـه     
 ,Rong Xinjiang, 2018: 88; Marshak/ Negmatov, 1996:256-258; Hansen(انـد  شـده 

  ).20 و32و و33: 1392؛ قريب،   130 ,2012:122
انـد و از سـوي        يل قرن چهـارم پـس از مـيلاد مكتـوب شـده            هوانگ نيز از اوا     هاي دون   نامه

بازرگانان سغدي ساكن در اين شهر بـه ديگـر مهاجرنـشينان سـغدي و شـهرهاي سـغد چـون           
 منـابع  عنـوان  در اين ميان، از سندهاي يافت شده در غار شمارة هفده به. اند  سمرقند نوشته شده  

هـا در ابتـداي سـدة        سـكونت سـغدي    گويا محل . است  ابريشم ياد شده     جاده مختلف هاي  دين
است كه نام يكي از ايـن          بوده   7هوانگ از توابع بخش شاجو      هفتم ميلادي بيشتر در حاشية دون     

 .اسـت    بـوده    8هواشـيانگ   هوانگ، سـونگ    دون شهر حصار شرق متري ها در پانصد    مهاجرنشين
 و  11، شـي  10، سـائو  9هاي خانوادگي چون، كانـگ، آن       ها داراي نام    بيشتر ساكنان اين مهاجرنشين   

هـاي    ايـن نـام   . اسـت   ميانـه داشـته       كرد، تبار آنها ريشه در آسـياي           بودند كه مشخص مي    12مي
بـراي  . اسـت  خانوادگي هر يك نمايانگر يكي از شهرهاي سـرزمين سـغد و پيرامـون آن بـوده          

                                                 
1. Dunhuang（ 敦敦）  
2. Gansu（ 甘肃）  
3. Xinjiang（ 新新）  
4. Chitral 
5. Divashtich 
6. Runes 
7. Shazhou（沙州） 

8. Conghuaxiang （从化乡） 
9. An （安国） 
10. Cao（曹国） 
11. Shi （石国） 
12. Mi （米国） 
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 كانـگ  پادشـاهي  بـه  چينـي  زبـان  در اين شهرها سمرقند كه مركز سغد بود،       ترين  نمونه، بزرگ 
 را سـائو،    1، اسروشـنه و همچنـين اشـتيخن       »آن«ها همچنين شـهر بخـارا را          چيني. بود عروفم

هواشـيانگ نيـز نـام         حاكمـان سـونگ    3 .ناميدند  مي» شي«را  ) تاشكند(و چاچ   » مي« را   2مايمرغ
ــار اشروســنه  ــا حكايــت داشــت  خــانوادگي ســائو داشــتند كــه از تب ــا اشــتيخني آنه در . اي ي

هـايي بـه      ها، پيـشكش    چيني و بود كه سغديان   زرتشتي ك آتشكدة هواشيانگ همچنين ي    سونگ
 قـرن  آغـاز  در. پيرواني داشت  ها  سغدي بين در كردند، با اين حال كيش بودا نيز        مي تقديم آنجا

سلـسلة   محلـي  حاكمـان  نظـارت  و بودنـد  تجـارت  مـشغول  عمـدتاً  مـستعمره  ساكنان هشتم،
ا اواخر سدة هشتم مـيلادي برقـرار بـود و           هواشيانگ ت   بر سكونتگاه سونگ  ) م907-618(4تانگ

 Rong Xinjiang, 2013:330-331 ;Rong(جز آتشكده از بـين رفتنـد   پس از آن همة آثار آن به

Xinjiang, 2001: 148; Hansen, 2012: 181 .(  
اسـت كـه متعلـق بـه           گونة خطي يافت شـده       25 گروه زباني و     16در تورفان نيز متوني به      

. گيرد ن بوده و گسترة زماني از سدة چهارم تا چهاردهم ميلادي را در بر ميمبلغان اديان گوناگو
هاي مختلف نمايانگر عمق رواداري ديني در ميان          هاي گوناگون براي تبليغ دين      استفاده از زبان  

  ). Klimkeit, 2000: 79 (بوده استها  سغدي
  

  مزديسنا در سغد
بوده و برخـي از آنهـا هنگـامي كـه بـه سـبب          رسد كه دين غالب مردم سغد مزديسنا          نظر مي  به

هـاي ديگـر را پذيرفتـه و گـسترش            كردنـد، ديـن     اشتغال به تجارت به ديگر جاها مسافرت مي       
رواج مزديـسنا در سـغد و شـباهت    ) Henning, 1965:250-251(با اين حال هنينـگ . دادند مي
-559(شي  هـاي شاهنـشاهي هخامن ـ      ي سغدي و زرتشتي را به سبب دسـتور شـهرب          شمار  گاه

ها را باورمند به مزديسنا دانست        دانسته و در نتيجه بر اين باور است كه نبايد سغدي          ) م.پ330
هـاي تـاريخي از باورهـاي         با ايـن حـال، گـزارش      . كند   سغدي ياد مي    5اي كافركيشي   و از گونه  

 ، راهب و زائر بودايي كه در سـدة        6شوان زانگ . مزدايي سغديان در سرزمين سغد حكايت دارد      
دهد كه با اينكه برخي از مردمان آنجا به كـيش بـودا    هفتم ميلادي به سمرقند رفت، گزارش مي  

                                                 
  .است سمرقند شرق فرسخي هفت در و سغد توابع از يكي  اشتيخن،.1
   .است از توابع بخارا و بر سر راه نخشب و بر ساحل جيحون بوده   مايمرغ.2
 گفتني است كه در متون چيني، از ساكنان اتحاديه نه دولت شهر سغد كه در اين مقاله به برخـي از آنهـا اشـاره                         .3

  . ياد شده است(Jiuxinghu=九姓胡)» جيوشينگ هو«شد، با عنوان 
4. Tang dynasty （唐朝） 
5. Paganism 
6. Xuan Zang（玄奘= Hsuan-tsang/ Xuan Tsang） 
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 :Xuan zang in Wriggins, 1996(بودنـد  » پرست آتش«گرويده بودند، بيشتر مردمان سمرقند 

38-39 .(  
د شناسي گوياي باور مردم سغ      هاي باستان   منابع مكتوب ايراني و اسلامي نيز علاوه بر كاوش        

از پي افكنـدن آتـشكده در سـمرقند بـه           ) 3بند  (هاي ايرانشهر   شهرستان. به دين مزديسنا هستند   
، )متـون پهلـوي  ( هـاي ايرانـشهر   شهرسـتان (دهـد   دست كيخسرو كياني فرزند سياوش خبر مي

همچنـين، پـس از   ). Litvinsky and. Vorobyova-Desyatovskaya, 1996:428 ؛ 64: 1371
ها، بخشي از قرارداد صلح ميان اخشيد سغد، غورك، بـا قتيبـه پـسر                 ها از عرب    شكست سغدي 

هـاي    و آتـشكده  ) الاصـنام   حليـه (مسلم دربارة آسيب نرسانيدن سپاهيان اموي به معابـد بـودايي          
 ؛ بـلاذري،    475 / 6: 1387طبـري،   (بوده كه قتيبه به عهد خود وفا نكـرد          ) النيران  بيت(زرتشتي

نامـد و بـر       مي» النهر  مجوس ماوراء «ها را     نيز سغدي ) 55: 1380(ابوريحان بيروني ). 407: 1988
منـابع دورة  . هاي ايرانيان زرتـشتي دارد  هاي آنها تفاوت اندكي با جشن اين باور است كه جشن 

هاي ديني خـود را در صـدر          دهند كه جامعة زرتشتي سغد پرسش       اسلامي همچنين گزارش مي   
ايـن  ) Hormazyar Framarz, 1932: 104-105(ندپرسـيد  اسلام از مراكـز زرتـشتيان ايـران مـي    

اوايـل دورة    در   . باشـد    است كه اين روابط تنها در دورة اسلامي آغـاز شـده            رمحتمليغفرضيه  
 بـود كـه از ماليـات    ييها  با زرتشتينهرهاي آب سمرقند و ميرابي آنها      نگهداري از    اسلامي نيز، 
 در سغد حتي پس از تصرف آن به دست  كه اين گزارش گواه ديرپايي دين مزدايي      معاف بودند 

  ). 316 -317: 1927اصطخري، (هاست عرب
همچنين دو پرستشگاه در پنجكنت متعلق به سدة پنجم كشف شد كـه چنـد بـار بازسـازي                   

هـا   شواهدي از قراردادن جسدها به شيوة زرتـشتي . شده و در يكي از آنها آتشگاه وجود داشت 
ها از  اين شيوة تدفين در سمرقند و بخارا در ميان سغدي  . ودش  در استوداني در آنجا نيز ديده مي      

 ,Marshak, Negmatov, 1996:244; Marshak(اسـت    سدة ششم تا هشتم ميلادي ديده شـده  

2003: 5; Hansen, 2012: 123.(است كـه بـر    هايي نيز از سرزمين سغد به دست آمده استودان 
است   ويا امشاسپندان اين دين هستند، نقش بسته        روي آنها تصويرهاي ايزدان دين مزديسنا كه گ       

)Grenet, 2002: 94-96 .(كـه پـذيرش ديـن     هنينـگ  نظر برخلاف كه رسد مي نظر در نتيجه به
 هـا   سـغدي  بـه  هخامنـشي  اداري دسـتگاه  اجبـار  پيامد را سغديان ايراني شماري  گاه مزديسنا و 

  .است داشته  رواج سغد در بومي مزديسناي نوعي كه است آن گوياي تاريخي شواهد داند، مي
 آمده شـواهد زيـادي    اما در ارتباط با آثار تاريخي كه در بيرون از خاك اصلي سغد به دست     

بـا ايـن حـال، ژينيـو و         . هـاي سـغدي وجـود دارد        از رواج دين مزديسنا در ميان مهاجرنـشين       
هاي نوين   پژوهشبا آنكه با برخي از) Gignoux and Litvinsky, 1996: 409-410(ليتوينسكي
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هـاي گذشـته آشـنا بودنـد، توجـه چنـداني بـه رواداري دينـي                   ميانه در سال    در چين و آسياي     
سـبب گرويـدن برخـي از         انـد و بـه      گيري آنها از ايزدان بودايي و مانوي نكرده         ها و بهره    سغدي
يـن  هـا از د  هاي مانوي و بودايي، بـه پيـروي غالـبِ سـغدي             هايِ بيرون از سغد به كيش       سغدي

  . اند مزديسنا شك كرده
هاي سـغدي در چـين بـه دسـت            علاوه، در بيست سال گذشته آثار بيشتري در سكونتگاه          به

 :Rong Xinjiang,2001(هـا حكايـت دارد    آمده كه از رواج گستردة مزديسنا در ميـان سـغدي  

 چـين  شناسي جديد در هاي باستان هاي نوين كه مبتني بر برخي يافته      برخي پژوهش ). 157-158
 هـا گويـاي آن اسـت كـه از           ايـن يافتـه   . دهد  ها را به مزديسنا نشان مي       است، باورمندي سغدي  

. كردند  زيستند، از دين مزديسنا پيروي مي       ها مي   اين مهاجرنشين  در كه سغدياني اكثر كه آنجايي
 دنـد نامي   مي 1سي  ها آنجا را شيئن     زرتشتي بود كه چيني    يك آتشكدة  ها  در بيشتر اين مهاجرنشين   

، برگرفتـه از واژة پارسـي       2سـابائو /سـبائو  رياست دينـي آنجـا را شخـصي كـه داراي لقـب             كه
مـيلادي ايـن     چهـارم  قـرن  اوايل بر اساس اسناد چيني، آنها از     . بود، در دست داشت    3سرتاپائو

تـدريج پـس از مـستقر شـدن        بودنـد كـه بـه       هاي تجاري سغدي داده       لقب را به رهبران كاروان    
هـا نيـز اطـلاق        هايِ چين اين لقب به فرماندار اين مهاجرنشين         دي در مهاجرنشين  بازرگانان سغ 

هاي باورمنـد بـه    ها، رهبري ديني سغدي    سابائوها علاوه بر رهبري سياسي اين مهاجرنشين      . شد
مردان زرتشتي زير نظر آنها به امور دينـي و ادارة   مزديسنا را نيز در آنجا در دست داشتند و دين  

 سابائوها از اوايل سدة ششم مـيلادي يعنـي احتمـالاً در دورة            . پرداختند  سغدي مي هاي    آتشكده
هـايِ چـين، در سـاختار اداري          جدا از رهبري جامعة سـغدي     ) م534-386(4شمالي وي سلسلة
 :Xue Li, 1994)نيز به رسـميت شـناخته شـدند     هاي محلي چيني فرمانروايي يا مركزي دولت

470; Rong Xinjiang, 2018: 85- 86; Leslei, 1983: 280) .  
ها را بـه      اي از باورهاي مزديسن     نگارة باستاني كه گوشه     شگفت آنكه يكي از زيباترين سنگ     

اي سـغدي بـه       از مقبـره  )  امروزي 6آن  شي (5آن  گذارد، از قلب چين، در حومة چانگ        نمايش مي 
در ) ب شـي  اربـا (7نگاره بر روي تابوت شخصي به نام شـي جـون            اين سنگ . است  دست آمده   

 اسـت كـه      در كتيبة اين آرامگاه آمـده     . است   نقش بسته بوده     8آرامگاه معروف به مقبرة ويركاك    
                                                 

1. Xianci（ 祆祆=hsien tz'u）  
2. Sabao（ 保萨 宝萨/ = Sa-pao）  
3. Sartapao 
4. Northern Wei （ 北北）  
5. Changa̕n （ 安长 ）  
6. Xi'an（ 西安）  
7. Shi jun（ 史史）    
8. Tomb of Wirkak（ Shǐ Jūn Mù=史史史）  
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اند، آن    م كه ويركاك و همسرش درگذشته     579است و سه پسرش در سال         ويركاك سابائو بوده    
ي از اي حـاك  نگـاره   در ديوار شرقي تابوت آنها سنگ     . اند  آرامگاه را براي شادي روح آنها ساخته      

 است كه تصوير بسيار دقيقي از پـل چينـود اسـت و               كاري شده   ها كنده   باورهاي مزدايي سغدي  
 :Gerent and others, 2004: 279: Hansen, 2012(دهـد  روند رستگاري مؤمنان را نـشان مـي  

هاي بيشتر پژوهشگران مشخص شد كه نقش و نگار تـابوت   با بررسي). 1تصوير). (  145-146
 اسـت؛ بـراي نمونـه گـذر از پـل چينـود و                هاي ديني زرتـشتي     شت دقيقي از متن   ويركاك بردا 

كننـد   پيكر كه در آنجا پرواز مي   رسيدن به قلة كوه رستگاري و همچنين وجود گوسفندهاي مرغ         
: ؛ مقايـسه شـود    87-88: 1386هـاي زادسـپرم،       وزيـدگي (است  آمده   )57،  52: 33 (زادسپرمدر  

Grenet, 2007: 472-474; Hansen, 2012: 144-145, 149;    مقايـسه شـود بـا Étienne de la 

Vaissiére, 2019: 69 نگـارة تـابوت ويركـاك مـانوي      ية سنگما درون كه بر اين باور است كه
دهد كه چرا براي سنگ مزار يـك سـابائوي زرتـشتي           است، اين در حالي است كه توضيح نمي       

   1ف گفتـة دولاوسـيه حـضور ويـشپركر        همچنـين بـرخلا   . ماية مـانوي اسـتفاده كـرد        بايد درون 
نگاره برهاني براي اثبات مـانوي بـودن          كه ايزدي زرتشتي است، در اين سنگ      )  ادامة مقاله  ←(

  ). نيستنگاره سنگ
 قـرار دارد كـه ايـن مقبـره در سـال      2جيا  كيلومتري غرب مقبرة ويركاك، آرامگاه آن      2/2 در  
جيا نيز متعلق به يك      مقبرة آن . ن شناخته شد  شناسي جها   هاي برتر باستان    م، يكي از كاوش   2001

اي مالامـال از   نگـاره  جيـا نيـز سـنگ      تابوت آن .  است  سغدي مزدايي است كه او نيز سابائو بوده       
آن   چانـگ  در زرتـشتي  آتشكدة پنج جدا از اين دو آرامگاه، حداقل     . هاي مزدايي است    مايه  درون

 :Hansen, 2012( بـود  شده پا بر آن چانگغربي  بازار حوالي وجود داشت كه چهار آتشكده در

144-145, 149.(  
 است، نيز از  ها در چين نيز به دست آمده      هاي سغدي   شواهد گستردة ديگري كه از گورستان     

جغرافيايي كه سـنگ قبرهـا از    محدودة. باور اين قوم ايران شرقي به دين مزديسنا حكايت دارد         
 اسـت كـه     5دونـگ   شـَن   و 4نـَن   خه ،3شي  شان سو،هاي گن   شامل استان  است  آنجا به دست آمده     

 تـا  شـمالي  وي سلـسلة  در مسير تجارت سغديان به چين قرار داشته و متعلق به اواخـر             عموماً
بسته بر    نقش تصاوير .هستند) اواخر سدة ششم ميلادي تا اوايل سدة هفتم ميلادي        (تانگ   اوايل

هـاي    برخـي از يافتـه    . ي مزدايـي اسـت    هـا   مايـه   ها، نمايـانگر درون     قبرهاي اين گورستان    سنگ  
                                                 

1. Veshparkar 
2. An Jia mu（ 安安史）  
3. Shanxi（ 西陕 = Shansi）  
4. Henan（ 河河）  
5. Shandong（ 山东）  
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ها نيز در چين نشانگر باورمندي آنها به مزديسناست بـراي             شناسي از شيوة تدفين سغدي      باستان
كردنـد تـا خـوراك        هاي زرتشتي پيكر درگذشتگان خـود را رهـا مـي            نمونه، در تورفان سغدي   

ــدگان شــوند، ــاي اســتخوان ســپس درن ــاقي ه ــده ب ــتودان يــك در را مان ــرار اس ــيق ــد  م   دادن
)Rong Xinjiang, 2018:91, 93; Rong Xinjiang, 2001: 157-158 .(كه گرنت به هر رو چنان 
 ميانه با مزديسنا     آسياي مزديسنا در  آشكارِ هاي  تفاوت رغم  علي«: كرده است   اشاره) 145: 2015(

ديـسنا در ايـران   ميانه، در تاريخ مزديسنا كمتر از اهميت مز جايگاه اين دين در آسياي      در ايران، 
ديـن زرتـشت در     . ها به هند منتقل شد      نيست كه سرانجام در ايران محدود شد و توسط پارسي         

اش بـوده   تـر از نـوع ايرانـي      خلاقانه  ميانه تا آنجا كه به تصويرگري مربوط است، مطمئناً          آسياي
  .»است 

  

  بازرگانان سغدي
 مزديسنا وجود دارد، بايد ديد كه چرا        ها به   با وجود شواهد بسياري كه دربارة باورمندي سغدي       

. كنند  پژوهشگراني چون هنينگ و ژينيو در باورمندي اين تيرة باستاني به دين مزديسنا شك مي              
هـاي نـوين      كه گفتـه شـد، جـدا از اينكـه ايـن پژوهـشگران اطلاعـات كـافي از كـاوش                      چنان
 اسـت، نداشـتند، پاسـخ       ها  بودن سغدي   هاي جديدي كه حاكي از زرتشتي       شناسي و يافته    باستان
. وجـو كـرد    تر به اين پرسش را بايد در پيشة برخي از مردمان سغد يعني بازرگاني جـست                 دقيق

ها به چين، پس از حملة اسكندر مقدوني به ايران صورت پـذيرفت و      نخستين مهاجرت سغدي  
 سدة نخست تقريباً از) م. ق247-م224(از آغاز رونق گرفتن جادة ابريشم در دورة اشكاني         آنها

  ).260-254: 1376قريب، (ميلادي، در اين جاده فعال بودند 
، سـالنامة   2»تـاريخ تانـگ   «در  ) هـاي غربـي     سـرزمين (1يو  هاي مرتبط با فصل شي      در گزارش 

اغلب در معـاملات     آنها و مزورند و ثبات  ها بي    است كه سغدي    رسمي سلسلة تانگ چنين آمده    
دهند و فقط به فكر كسب سود هستند و براي كسب             مي كنند و ديگران را فريب      خود تقلب مي  

 Great Tang Records on the Western(كننـد  سود، پدر و پسر هـم بـه يكـديگر رحـم نمـي     

Regions, 1996:21.( ها آمده كه سغديان به هنگام دنيا آوردن پسرانشان عـسل  در اين گزارش 
بـراي   شـدند،  بـزرگ  وقتـي  تـا  نـد ده  مـي  قرار او كف در را چسب و گذارند  مي او دهان بر را

نگـاه دارنـد،     دست طوري در  را ها  سكه و بياورند زبان بر شيريني پيشرفت در تجارت، كلمات   
سـود و    كـه  كجا هر كشور، به  از خارج به سالگي بيست در آنها . است  گويي كه به آن چسبيده    

   .)T’ang shu, CCXXI in Chavannes, 1903: 134-135(روند منفعت باشد، مي
                                                 

1. Xiyu（ 西西= Western Regions）  
2. T’ang shu（ 唐书）  
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چين  بزرگ بودند كه از شهرهاي     كرده   تأسيس را اي  ها از سدة نخست ميلادي شبكه       سغدي
ــا ــزانس ت ــران و بي ــداد اي ــه     امت ــه تجــارت خــود ادام ــيلادي ب ــشتم م ــدة ه ــا س داشــت و ت

مسافت   كيلومتر  سه هزار  حدود تا مركز چين كه در     سمرقند از سفر). (Payne,2018:229دادند
شـد از حوضـة رود    مـي  را چين ابريشم كه آنجا از اما كشيد،  ميداشت، حداقل هشت ماه طول   

را طـي    چين پايتخت تا هاي سغدي كل مسافت     نيز به دست آورد، برخي از كاروان      ) 5 (1تاريم
آوردنـد كـه در نتيجـه در حـدود            كردند و ابريشم لازم را از حوضة رود تاريم به دست مي             نمي

شـد كـه يكـي از         دو كاروان از سمرقند راهي چين مـي       هر سال   . پيمودند   كيلومتر راه مي   2400
 به حوضة رود تـاريم و ديگـري از          2)مكان هلاكت (مكان  تكله/مسير جنوبِ صحراي تاكلاماكان   

شـد، فلـزات    كالاهـايي كـه رد و بـدل مـي     . رفت  مسير مستقيم در شمال تاكلاماكان به چين مي       
از ديگر سو، در سدة ششم ). Mclaughlin, 2016: 145(، ابريشم، انواع عطر و شكر بودبها گران

هـا،    ترك  ي گوگ امپراتورسبب اختلاف ميان شاهنشاهي ساساني و         ميلادي، بازرگانان سغدي به   
ها  رفتند و سغدي اجازة ورود به ايران را نداشتند و بازرگانان ايراني براي تجارت به سمرقند مي   

لا، پنبة نسوز كه از آن براي فتيلة شـمع          ط زيورآلات اي،  هاي شيشه   از آنها كالاهايي مانند ظرف    
  ).94 -95: 1381 ؛ رضا، Baumer, 2008: 160(كردند شد، خريداري مي استفاده مي
 تـاريخي   ةتـرين جـاد     تـرين و طويـل      در دادوستد كالا در قديم       كه   نقشي  افزون بر ها    سغدي

 دو جهـان    ن در هـاي گونـاگو      و رواج ديـن    گسترش فرهنگ  نقش بزرگي نيز در      داشتند،     جهان
ها سازگاري بسياري در       در حقيقت سغدي   .داشتندكردن آنها به يكديگر       و نزديك   غرب و شرق  
 ,De la Vaissière(شان داشتند هاي گوناگون براي پيشبرد مصالح سياسي و تجاري پذيرش دين

هاي  نتها و س ، سغديان زنبوران فرهنگي بودند كه انديشه3به تعبير ريچارد فولتس). 2005:248
 شـد  ديـده  اينكه با). 17 :1385 فولتس،(كردند  افشاني مي   هاي ديگر گرده    يك تمدن را در تمدن    

. بود انگيز  شگفت ديگر هاي  دين به آنها رواداري بودند، مزديسنا دين به باورمند ها  سغدي بيشتر
ي در پذيرش و    ياد كرد، اثر بسيار   » رواداري سوداگرانه «توان از آن با عنوان        اين رواداري كه مي   
هاي ديگر داشت و همچنين سبب شد تا گروهـي از آنهـا بـه آن                  ها به دين    نگاه دوستانة سغدي  

كمان بديعي از همزيستي فرهنگي و ديني را در قلمـرو اصـلي سـغد و                  ها بگروند و رنگين       دين
هاي سغدي بـه وجـود آورد كـه هماننـد آن در دوران باسـتان وجـود                    همچنين در مهاجرنشين  

                                                 
 است و  گرفته جاي چين خلق جمهوري غرب در كيانگ  اويغوري سين  خودگردان  حوضة رود تاريم در  منطقة      .1
  .رسد مي Kunlunلون  كون هستانكو به جنوب از وTianshan شان تيان هاي كوه به شمال از
2. Taklamakan بيابـان  غرب و تاريم آبريز حوضة در و كيانگ  سين استان در چين، غرب مكان در تكله  صحراي 

  .است شده  واقع گبي
3. Richard Foltz 
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هـا در تجـارت مرهـون همـين رواداري دينـي              اي از موفقيت سغدي     بخش عمده . است  ته  نداش
هاي جادة ابريشم سبب شد تا پژوهشگراني         رواداري ديني سغديان به دين    . است  ها بوده     سغدي

چون هنينگ و ژينيو در باورمندي آنها به مزديسنا شك كنند، اين در حالي است كه با توجه بـا                    
 اسـت كـه بيـشتر        شده و در حال كاوش در امتداد جادة ابريشم آشكار شده            شآثار باستاني كاو  

همچنين در سـرزمين اصـلي سـغد، سـغديان، بـا وجـود              . اند  ها باورمند به مزديسنا بوده      سغدي
  .اند هاي ديگر به غير از مزديسنا نشان داده هاي ديگر، اقبال كمتري به دين رواداري به دين

  

  اه دين ميان يگانگي ايجاد
هـاي    ها سبب شد تا سغديانِ باورمندان به يك دين بـا ديـن              از ديگر سو، رواداري ديني سغدي     

كه  هاي گوناگون هماهنگي به وجود آورند، چنان ديگر نيز آشنا شوند و كوشش كنند تا بين دين
 يگـانگي  ايجاد« فلسفي ها داراي تفكر    نيز بر اين باور است كه سغدي      ) 171 :1371 (1بلنيتسكي

هـاي بـودايي      ، در يكي از مـتن     »ها  دين ميان يگانگي ايجاد«در راستاي نگاه    . بودند» ها  دين نميا
خداي برتر زرتشتيان سغد يعني زروان در هيبت ) 59-57 :1946(، 2سغدي به نام وسنتره جاتكه

در جاي ايندرا نشسته است و همچنـين        ) اهورامزدا( است و همچنين آذبغ       برهما توصيف شده  
سـغدي   در متـون . اسـت  وظايف خداي شيواي بودائيان را بر عهده گرفتـه   ) ويشپركرَ(يوايزد وا 

 خـدايان  پادشـاه  را او زرتشتي نيز نخستين جايگاه در ميان ايزدان بـه زروان اختـصاص دارد و             
شـود،   مي ذكر ندرت  به همچنين از اهورامزدا كه برترين ايزد، در دين زرتشت است،         . ناميدند  مي
برخوردار  زرتشتيان سغد  مراتب ايزدان  سلسله در دوم كه از مقام   شود  مي  ياد 3آذبغ از مكرراً اما
 شـده   يـاد  آذبـغ  نام به نيز در اين متون   ) اهورامزدا(اُهمرزد توان نتيجه گرفت كه از      پس مي . بود

. ، ايـزد بـاد اسـت      )ويشپركرَ(، وايو شده است  ايزد ديگري كه در متون زرتشتيان سغد ياد          .است
 نيز يـاد شـده      6 و هئومه  5، خورنه 4ين در متون سغدي ايزدان ديگر زرتشتي چون ورثرغنه        همچن

 تأثير دين اما داشت، وجود زرتشتي غير پرستيده شده، خدايان خدايان اين بين در اگرچه. است  
همچنين برخي از پژوهشگران چـون      . است انكار غيرقابل زرتشت بر بودائيان و مانويان سغدي     

هـاي    دسياتوفسكايا اهميت بـه زروان را در مزديـسناي سـغديان دال بـر گـرايش               ليتوينسكي و   
-Marshak, Negmatov, 1996:253 ;Litvinsky and Vorobyova(انـد  زروانـي آنهـا دانـسته   

Desyatovskaya, 1996:428-429 .(  
                                                 

1. Belenitski 
2. Vessantara Jātaka 
3. Āa 
4. Vṛɵrana 
5. Xvarnah 
6. Haoma 
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ر د ايـن ايـزد    .النهريني بود   بين ايزدي هاي مزدايي نانا،    يكي ديگر از خدايان محبوب سغدي     
دارد و   دسـت  در شـتر  از كوچـك  اي  يا مجسمه  شتر است  روي بر هاي پنجكنت، سوار    نقاشي
احترام به اين ايزد بازرگانان از ماهيت پيشة سـغديان كـه            . گرفت  مي قرار مسافران احترام مورد

ايزد ديگري كه براي بازرگانـان سـغدي كـه تجارتـشان بـر              . سوداگري است، نشئت گرفته بود    
بود كـه در چنـد      ) ميترا(ها يا ايزد مهر     رار و پيمان بود، اهميت داشت، ايزد پيمان       اساس قول و ق   

؛ مقايـسه  Hansen, 2012: 124- 125, 134(شده اسـت سند در كوه مغ سوگند به اين ايزد ديده 
   اسـت را ورثرغنـه تـشخيص داده     كه ايزدي را كه بر شـتر نشـسته  Baumer, 2008: 174: شود
، ايزدانِ متنوع سغديان )Foltz, 2013: 25(ران معاصر نيز چون فولتسبرخي از پژوهشگ). است

و حضور برخي از خدايان بيگانه در جمع خدايان سـغدي را دليلـي بـر مزديـسن نبـودن آنهـا                      
  .اند يافتهدرني آنها را »ها دين ميان يگانگي ايجاد«بودن دين مزدايي و تفكر   و محليدانسته

 به كيش بودا كـه توسـط آنـان در آسـياي              بازرگانان سغدي يكي از دلايل گرويدن برخي از       
كـه بـر مبنـاي آنهـا، بـا ثـروت              بـود  1شد، برخي از باورهاي فرقة بودايي مهايانه        ميانه تبليغ مي    

 بيـشتري  تقاضاي كيش بودا  توان به رستگاري اُخروي دست پيدا كرد، از ديگر سو گسترش            مي
تجارت ابريـشم    نتيجه در شد،  مي استفاده ها  بودايي مراسم در كه آورد  مي وجود به ابريشم براي

و  هـا در بـر داشـت    هـا و سـغدي   ها و گسترش كيش بودا منفعتي دو جانبه براي بودايي         سغدي
سـغديان  . كيش بودا در طول جادة ابريشم و در ميان بازرگانان توانگر سغدي گسترش پيدا كرد              

 در سغد و ساير مناطقي كـه بـراي تجـارت    كه كيش بودا را در هند آموخته بودند، اين كيش را 
رسـيد و     سود تجارت آنها به تشكيلات كيش بودا نيز مـي         . دادند  رفتند، گسترش مي     مي بدان جا 

 ;Mclaughlin, 2016: 138-139(كـرد  در عوض نهاد كيش بودا نيز به تجارت آنان كمـك مـي  

Foltz, 2013: 24, 27 .(  ايي در سـمرقند وجـود   شوان زانگ مدعي است كه تنها دو معبـد بـود
رو، كـيش     كردنـد، ازايـن     رفتند و مردم محلي آنها را بيرون مي         داشت كه مردم بيگانه به آنجا مي      

 است، بـا ايـن    بودا در سمرقند رونق چنداني نداشته و او اين كيش را در سمرقند گسترش داده   
 كيش بـودا در     اي حاكي از آن است كه در سدة هشتم ميلادي نيز،            حال گزارش يك راهب كره    

بـه هـر رو بـا وجـود رواج انـدك كـيش بـودا در سـغد،                   . نداشته است سمرقند رواج چنداني    
 ميانه گسترش  زيستند، اين كيش را در چين و آسياي سغدياني كه در خارج از سرزمين سغد مي

؛ اريــك 194 : 1358؛ نيــز ببينيــد بارتولــد، Xuan zang in Wriggins, 1996: 38-39(دادنــد
و شـواهدي    ها محدود نشد    كوشش مبلغان بودايي سغدي به اين سرزمين      ). 323: 1377امريك،

هـا در     واسـطة سـغدي     هاي ششم، هفتم و هشتم ميلادي به        در دست است كه آيين بودا در سده       
                                                 

1. Mahāyāna buddhism（ 大大大大）  
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  ).52 و 113و116: 1381نژاد،  ستوده(ويتنام، تبت و ژاپن نيز گسترش يافت
در پـي   .  ميانـه گـسترش دادنـد       و آسـياي  ها همچنـين كـيش مـاني را نيـز در چـين                سغدي
هـايي از آنـان بـه سـغد           هاي موبدان زرتشتي بر مانويان در داخل فلات ايران، گروه           سختگيري

بنــا بــر ). Christensen, 1936: 196(مهــاجرت و مانويــت را در ايــن ناحيــه گــسترش دادنــد
كـيش مـاني    . فـت هاي اتين دولاوسيه، مانويت در سدة پنجم يا شـشم بـه سـغد راه يا                 پژوهش

هـاي    برخلاف كيش بودا كه بخت چنداني در سـرزمين سـغد نداشـت و تنهـا در مهاجرنـشين                  
گسترش ايـن كـيش در   . سغدي گسترش يافت، از بخت بهتري در سرزمين سغد برخوردار بود       

از ديگـر   . اسـت   ها، مزديسنا بوده    هاي اين كيش به دين اصلي سغدي        سبب شباهت   سغد شايد به  
م در ترويج مانويت تـأثير      694روه مهم مانويان سغدي در دربار چين پس از          سو، حضور يك گ   

ي امپراتـور  حكمي كه از سـوي       موجب  بهم به بعد    732از سال   . ميانه داشت   سزايي در آسياي      به
ي امپراتـور ها از آزادي ديني براي برگزاري مراسم ديني در ايـن              سلسلة تانگ صادر شد، مانوي    

رفته اوضاع آنها  آنكه دين خود را تبليغ نكنند، ولي پس از چندي، رفته شرط بهبرخوردار شدند، 
. با اين حال مانويان بخت بهتـري در سـرزمين اويغورهـا داشـتند             . در چين رو به وخامت نهاد     

.  چين با مانويان آشنا شد و به اين كيش گرويـد           1م در لويانگ  762فرمانرواي اويغورها در سال     
 در ربـع    2بالغـسون   ة قره سه زبان كتيبة  . به زبان اويغوري ترجمه كردند    ها متون بسياري را       مانوي

شـد    نخست سدة نهم ميلادي به سه زبان چيني، سغدي و تركي به فرمان خاقان اويغورها كنده                 
و در اين كتيبه آمده كه خاقان اويغورها تحت فشار نجباي اويغوري براي پذيرش مانويت بوده                

 بـه  مانويان از بسياري  ميانه  در آسياي  ها  عرب فتوحات از پس. يردپذ  و سرانجام اين دين را مي     
  ميانـه   آسـياي  به مجدداً مانويان عباسيان، اذيت و آزار از پس ولي بازگشتند، رودان  ميان و ايران

 ;Gignoux and Litvinsky, 1996: 417-420(دادند قرار سمرقند، در را خود مركز و بازگشتند

De la Vaissière, 2005:223.(  
دست قرقيزها به پايان رسـيد و برخـي از اويغورهـا بـه                م پادشاهي اويغورها به   840در سال   

 را تأسيس كردند و ديانت مانوي خود        3م فرمانروايي اويغوري قوچو   850تورفان گريختند و در     
 شـد، از    را تا پايان سدة يازدهم حفظ كردند، ولي عناصر بودايي هم در اعتقادات آنها ديده مـي                

طـور    هاي مزديسنا و مانوي و مسيحيت نـسطوري بـه           م، در چين دين   845سوي ديگر، در سال     
كامل ممنوع شدند كه اين ممنوعيت نيز به مهاجرت برخي از مانويـان بـه سـرزمين اويغورهـا                   

نـديم فرمـانرواي چـين،     گفتـة ابـن   بـه ). Klimkeit, 2000: 70; Hansen, 2012: 181(انجاميـد 
                                                 

1. Luoyang （ 洛洛）  
2. Qarabalghasun 
3. Qocho（ Gaochang=高高）  
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است، به فرمـانرواي آسـياي         زياد همان خاقان اويغورهاي قوچو بوده        تمالاح  به كه   1توغوزغوز
كنـد و      مـي  عـام   قتلميانه پيام داد كه اگر به مانويان آنجا آسيب برسانيد، مسلمانان قلمرواش را              

ميانه مانويان را به حـال خـود نهـاد و             كند، پس فرمانرواي آسياي       مسجدهاي آنجا را ويران مي    
است، بايد يك حاكم  نديم از او ياد كرده   ميانه كه ابن اين حاكم آسياي . ه گرفت يجزتنها از آنها    

 ميانه در زمان المقتدرباالله خليفة عباسي باشد كه در ابتداي سدة دهم مـيلادي                ساماني در آسياي  
هـا   در كلية مراحل پذيرش و گسترش كيش مـاني در ميـان اويغورهـا، سـغدي       . است  زيسته    مي

يفا كردند و اويغورها نه تنها دين خود را بلكه نوشتن و شيوة زندگي شهرنشيني نقش اصلي را ا
  ).De la Vaissière, 2005:224, 314؛ 472: ق1389نديم،  ابن(را نيز از سغديان آموختند

 خـود  اصـلي و مقـدس     زبان عنوان  به )پهلوي ساساني (ميانه  فارسي   از شرقي مانوي كليساي
 آنهـا را   ها  سغدي. نيز همچنين به زبان پهلوي اشكاني بود       مانوي تونم برخي از . كرد  مي استفاده

شرق آسـياي    در هاي گوناگون   شده به زبان    كشف مانوي متون ديگر .به زبان سغدي برگرداندند   
» مـذاهب  ميـان  يگـانگي «از ديگر سـو، از نگـاه تفكـر          . بود سغدي برداران  نسخه كار ميانه نيز،   

سخن گفته شد، ارتباط عميقي ميان كيش ماني و بوداي باورمندان          ها كه پيشتر دربارة آن        سغدي
بـا تقليـد از   ) 2مانـستان (هـاي مـانوي   بـراي نمونـه صـومعه   . ها وجود داشت  سغدي به اين دين   

ــومعه ــدا در آســياي     ص ــاي بــودايي ابت ــين   ه ــه و ســپس در ب ــاخته شــد   ميان   النهــرين س
)Gignoux and Litvinsky, 1996: 417-418 .(شــامل نيــز ســغدي مــانوي نهمچنــين متــو 

بـودايي   اصـطلاحات . بودنـد   بودند كه از كيش بـودا وام گرفتـه           مفاهيم بسياري  و اصطلاحات
 عنـوان   بـه  بارهـا  و بارهـا  از مـاني   .اشكاني مانويان سـغد وارد شـدند       متون پهلوي  در همچنين

ه يكـي از    ك ـ» قلمـرو نـور   «همچنين در ايـن متـون       . است  شده   در اين متون ياد    )3بورخان(بودا
بـودايي   )فراتـر از نيروانـا     (4نيروانـا   پـاري  يـا   نيروانـا  صـورت   بهمفاهيم اساسي كيش بوداست،     

هـا    بودايي با سادگي  به ميانه  آسياي   در ها باشد كه مانويان     دليل همين شباهت    شايد به . است  آمده
  ).Klimkeit, 2000: 71-72, 80(دادند دست از را خود هويت تدريج به و آميختند

هـا در مـسير جـادة ابريـشم گـسترش دادنـد، مـسيحيت         هايي كه سـغدي    يكي ديگر از دين   
هاي اتين دولاوسيه، مسيحيت نسطوري در سدة پنجم يا ششم بـه              بنا بر پژوهش  . نسطوري بود 
نديم در سدة چهارم هجـري اهـالي سـغد را     ابن). De la Vaissière, 2005:223(سغد راه يافت

اما منابع  ). 196و200: 1358؛ نيز ببينيد، بارتولد،     26: 1398نديم،    ابن(خواند    مسيحي و ثنوي مي   
                                                 

1. Tughuzghuz 
2. Mānistān 
3. Burxan 
4. Parinirvana 
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 ميانـه قائـل هـستند و از بناشـدن            سرياني قدمت بيشتري براي گـسترش مـسيحيت در آسـياي          
هـاي    همچنـين در كـاوش    . دهنـد   در سمرقند خبر مـي    ) م410 -415(هاي    نشين در سال    اسقف
   شــده ســاخته صــليب مــده كــه روي آن بــاشناســي در پنجكنــت، پيكــري بــه دســت آ باســتان

ــز از ــانده برن ــده پوش ــت دارد    ش ــت حكاي ــسطوري در پنجكن ــسيحيت ن ــه از رواج م ــود ك   ب
)Litvinsky and Vorobyova-Desyatovskaya, 1996:425 Hansen, 2012: 123- 124 .( در

نسطوري هاي بسيار سغدي با صليب        ، در كشمير بزرگ كتيبه    2، نزديك تانكسه  1هاي لَدخ   صخره
.  اسـت   آمـده  3صـورت يـِشو      است كه در آنها نام حضرت مـسيح در سـغدي بـه              به دست آمده  

هـا بـه خـوارزم نيـز راه يافـت و              همچنين مسيحيت در سدة هشتم مـيلادي از طريـق سـغدي           
-De la Vaissière, 2005: 257(كردنـد  خوارزميان مسيحي در آنجا از زبان سغدي اسـتفاده مـي  

258, 309, 330; Baumer, 2008: 16.(  
است كـه     هاي تاريخي، سمرقند پناهگاهي براي مزدكيان نيز بوده           از ديگر سو، بنا بر گزارش     

؛ 1/296: 1364شهرسـتاني،  (گريختنـد   براي فرار از فشارهاي ساسانيان به سغد و سـمرقند مـي       
 قبـل  شتمه قرن اوايل يهوديان نيز در گويا گروهي از). Christensen, 1936: 201: مقايسه شود

تنهـا  . كردنـد  كوچ  ميانه  اجبار به آسياي   به آشوريان از سوي  خود پادشاهي فتح از پس ميلاد از
سـطري از    هجـده  دعـاي  بـرگ  هاي سغدي در چين، يـك       نوشته به خط عبري در مهاجرنشين     

 دعـاي  زيـاد  احتمـال  بـه  . اسـت  هوانگ به دست آمـده  مزامير است كه در غار شمارة هفده دون    
  ).Hansen, 2012: 181; Foltz, 2013: 27(است ك بازرگان يهودي بودهي محافظتي

  
  گيري نتيجه

با آنكه دين بيشتر مردمان سغد مزديسنا بود و همچنين بيشتر بازرگانان سغدي كه به خـارج از                  
هـا    كردند، پيرو اين دين بودند، سغدي       هاي سغدي زندگي مي     سغد سفر كرده و در مهاجرنشين     

بـا ايـن حـال گـسترش        . نيز در دو سو و امتداد جادة ابريشم گسترش دادنـد          هاي ديگر را      دين
ها اين سوءتعبير را در ميان برخي از پژوهشگران ايجاد كرده كـه               دست سغدي   هاي ديگر به    دين

ويژه سه دهـة اخيـر        هاي گذشته، به    شناسي در سال    هاي باستان   كاوش. ها مزديسن نبودند    سغدي
 در اين باره وجود داشته تابانده و همگي حاكي از باورمندي بيشتر             پرتو جديدي بر ابهاماتي كه    

نكتة شگرف  . هاي سغدي به مزديسنا است      ها چه در سرزمين سغد و چه در مهاجرنشين          سغدي
ها  هاي رايج در سغد اين بود كه با وجود باورمندي بيشتر سغدي و درخور تأملي كه دربارة دين

                                                 
1. Ladakh 
2. Tankse 
3. Yishaw 
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هاي ديگر در قلمرو آنها كه برخي از آنهـا سـغدي              ورمندان دين كه ديده شد، با     به مزديسنا چنان  
. كردنـد  هاي خود را تبليغ مي كردند و حتي دين بودند، با آزادي مناسك ديني خود را برگزار مي    

ها كه در طلـب       وجوگر سغدي   ها، جدا از روح جست       در قلمرو سغدي   مختلفهاي    آزادي دين 
آنها نيز سرچشمه گرفتـه     » تاجرمĤبانة«ودند، از روحية    هاي جديد به آغاز و پايان جهان ب         نگرش

همين رواداري سـوداگرانه و     . ياد شد » رواداري سوداگرانه «بود كه در اين نوشته از آن با عنوان          
ها است كه سبب شده تا برخي از پژوهـشگران در             دست سغدي   هاي ديگر به    ترويج برخي دين  

هاي گوناگون و تبليغ آنهـا،         از گرويدن به دين    ها جدا   سغدي. ها شك كنند    بودن سغدي   مزديسن
هماهنگي ايجـاد كننـد كـه در نتيجـة ايـن كوشـش             گوناگون هاي  دين كردند تا بين    كوشش مي 

است كه مهر سغدي بر جبين آنهـا نقـش بـسته     هاي ياد شده عرضه شده  اي خاص از دين  گونه
  .بود 

 

  
  نگارة تابوت ويركاك سنگ. 1 ريتصو
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Abstract 
With the burgeoning of the Silk Road from the first century AD, the Sogdians whose 
land, in Transoxiana, was located along this trade road, became traders, and traveled 
to other lands for business. Through trading with other peoples, Sogdians who had 
previously embraced Zoroastrianism became acquainted with various religions and 
beliefs, such as Manichaeism, Buddhism, Mazdakism, and Nestorian Christianity, 
and Some of them converted to those religions and started to propagate them. On the 
other side, not only did Sogdians were encountering various religions in their 
homeland and tried to understand the principles of their religions, but also their 
commercial and political preferences brought about the advertisement and 
promotion of those other religions freely and without any conflict in their territory. 
This phenomenon can be called "Commercial Tolerance".  
In this article, the various aspects of this commercial tolerance were analyzed by 
using some ancient sources, new studies, and archeological excavations. This 
phenomenon has never been seen in any other historical periods or any other lands 
unless in the contemporary era, where different nations with different religions have 
lived together. This phenomenon has brought about new consequences such as “the 
creation of unity between religions" in Sogdiana between the sixth and eighth 
centuries A.D. Based on this thought, the Sogdians tried to build compatibility 
between the various religions that were prevalent in their territory or between their 
colonies. 
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